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گفت وگویی درباره  هنر  و دغدغه  اجتماعی با مهدی راحمی
همه چیز  به مغاک نزدیک است

در ستایش یک نسل به بهانه نمایشگاه علی ذاکری و حسین ماهر
وقتی عمل  نقاشی  برای  هنرمند مهم تر  از  محصول می شود

گزارشی از نمایش «سیاه بازی» با آثاری از روزبه نعمتی شریف

رنگ ها در بازخوانی گذشته

این روزها وضعیت متلاشــی و درهم تنیده روح و جسم انسان معاصر بر کسی پوشیده نیست. وضعیتی که شاید نتوان 
آن را نمایش داد ولــی همه به نوعی بدان درگیر و آن را درک می کنند. مهدی راحمــی نقاش و هنرمند ایرانی، متولد 
۱۳۵۸ که ســال پیش با مضمونی اجتماعی نمایشــگاه «باتلاق» را در گالری آرتیبیشن برپا کرد، با آثاری فیگوراتیو و با 
نگاه به تلخی زندگی انســان در جامعه امروزی، وضعیت معاصر ما را به نمایش درمی آورد. وضعیتی درهم تنیده، تیره 
و در نزاع و تضاد تشدیدشده میان انســان ها. راحمی مباحث طراحی و نقاشی با مضمون منظره و طبیعت بی جان را 
به مدت سه سال، در کاشان نزد مهدی اســدزاده فراگرفت و طراحی فیگوراتیو و چاپ دستی را نیز به مدت پنج سال 
در تهران از مهرداد ختایی آموخت. او اولین نمایشــگاه چاپ دستی خود را در سال ۱۳۸۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار کرد. راحمی سال ها در شهر کاشان به 
تدریس طراحی پرداخت و در این مدت دو کتاب از مجموعه آثار طراحی و چاپ دســتی خود را منتشر کرد. او همچنین عضو دائمی انجمن نقاشان ایران است. 

در نمایشگاه اخیر او در گالری آرتیبیشن فرصتی دست داد تا با او به گفت وگو بنشینیم.

 پیش از هر چیز مشتاقم بدانم چه شد که به سمت هنر گرایش پیدا کردید؟  .
از دوران ابتدایی فهمیدم که توانایی نقاشی دارم و تا سال۷۶ تفننی نقاشی می کردم 

و بعد به کلاس های آزاد بیرون رفتم و جدی تر آن را دنبال کردم.
 امروز بعد از ســال ها فعالیت هنرمندان مدرن و معاصر، بر کســی پوشیده نیست که   .

هنرمند در کنار گزیده ترین حالت مضمونی و زیســتی و کاری خود مؤثر از محیط اطراف 
خود است. مهدی راحمی در چه نسبتی با محیط زیستی خود قرار دارد؟

هرگز مسئله هویت و تجربه زیستی به صورت مستقیم در نقاشی هایم دیده نمی شود 
و من احساس می کنم که بدون اشاره مستقیم، زخم ها و دردها، امید ها و اشتیاق ها بعد 
از عبور از فیلتر های روحی و ذهنی من در ناخودآگاهم به صورتی انتزاعی شــکل گرفته 

و هنگام نقاشی کردن خود را نمایان می کند.
 مضامین انســانی و اجتماعی هر بار در آثار شما به چشم می آید و این بار به وضعیت   .

اخیر اشاره دارید؟
وضعیت اخیــر قابل پیش بینی بود و مــن آن را در 
نمایــش مجموعه باتلاق ســعی کردم مجســم کنم و 
نشان دهم. اما در مجموعه اخیر برخورد جامعه با این 
وضعیت بررســی شده وضعیتی که در آن همه چیز به 

مغاک نزدیک است.
 تمرکز بــر رنگ های محــدود و خاکســتری یکی از   .

مشــخصه های آثار شماســت و این رویه تا چه حد به 
تسلط شما به طراحی بازمی گردد؟

معمــولا از رنگ های خاکســتری کمک می گیرم و با 
توجه به بداهگی و ســرعت بالای اجرای نقاشــی هایم 
در دو مجموعــه اخیر وجه طراحانــه آن بالا می رود و 
از طرفی نسبت رنگ های خاکستری با موضوع انتخابی 

هماهنگ تر است.
 ارتباط میان چهره های ناواضح در آثارتان با مضمون   .

و معضل هویت در آثار قبلی تان مشــهود است، آیا در 
مجموعه اخیر هم با توجه به اینکه بی تفاوتی جامعه را 

مد نظر قرار دادید این روند وجود دارد؟

بلــه این بــار هم از این ویژگــی کمک گرفته ام اما بــا این تفاوت کــه گاهی به عمد 
اشــاره های واضح تر و رئالیســتی هم آورده ام تا بتوانم وضعیــت نامتعادل و غیرعادی 

موجود را بهتر نشان بدهم.
 برخــی از هنرمندان به جنبه زیبایی شناســی اثر توجه بیشــتری دارند و عده ای هم   .

مفهومی بودن اثر برای شــان در اولویت است. برای شما کدام اولویت دارد، آیا زیبایی را 
قربانی مفهوم و مضمون اثر خود می کنید؟

بنــده از آن دســته از هنرمندانــی هســتم کــه اعتقــاد دارم محتــوا در دل فــرم 
نهفتــه اســت و بنابرایــن ویژگی هــای زیباشــناختی و بصــری فرم ها برایــم اهمیت 

زیادی دارد.
 شــما از کاشــان آغاز کردید و همچنان به بوم خود وفادارید؟ کاشــان چه برای شما   .

داشته اســت و چطور با این همه فعالیت و نمایشگاه فردی و گروهی دلتان نخواسته به 
تجربه تهران گرایش پیدا کنید؟

زمانی اصرار داشــتم که این اتفاق بیفتد اما الان دیگر 
دیر اســت و مهاجرت من از کاشــان به تهــران چیزی را 
عوض نمی کند بنابراین من به خاطر وفاداری در کاشــان 

نمانده ام تنها دارم در آنجا زندگی می کنم.
 آثار شما در شــکلی از اوهام و تنیدگی گویا از خواب   .

برمی خیزند تا آنکه از واقعیت، شــما چقــدر آثار خود را 
برآمده از واقعیت می دانید و چقدر وابســته به اوهام و 

رؤیاهای شخصی؟
خیلی اهــل رؤیا و رؤیاپردازی نیســتم، نقاشــی های 
مــن برگرفته از احســاس هســتند ؛ احســاس خشــم، 
تنهایــی و ســردرگمی و از ایــن دســت احساســات که 
بــه من کمــک می کند تــا تأثیــر روانی اثر بــر مخاطب 

بیشتر شود.
 دست ها در آثار شما چه مفهومی را نمایندگی می کند؟  .

دست ها برایم نماد زندگی و حرکت هستند. مهم ترین 
کارهای هر انســانی به وسیله دســت انجام می شود. در 
این مجموعه با توجه به مضمون که به نوعی بی تفاوتی 

و خلسه در میان جامعه اشاره می کند، دست ها در اکثر موارد پیچیده به هم و از کار افتاده 
آمد.
 چقدر در هنگام نقاشــی خود را رها و به ناخودآگاه خود می ســپارید و چقدر در قید   .

خودآگاه و ایده از پیش فکرشده هســتید؟ برای ما از مسیر رسیدن به سوژه و اثر و سبک 
کاری خود بگویید؟

بیشــترین بخش کار را اتفاق و خودآگاهی رقم می زند اما براساس ایده ای که از قبل 
در ذهنم شــکل گرفته برای هیچ کدام از نقاشــی هایم اتود از قبل تهیه نمی کنم و حتی 
در مورد شــکل و رنگ و ترکیب بندی فکری نمی کنم، همه چیز از یک بوم ســفید شروع 
می شود و تا پایان کار هیچ چیز مشخص نیست و نمی دانم به چه شکل کار جمع خواهد 

شد.
 آیا حضور تشدیدشده رنگ های تیره و مضامین اجتماعی در آثارتان شما را از مخاطب   .

عمومی هنر که به دشــواری با آن ارتباط برقرار کند، و مارکت هنر که عموما نسبت بدان 
سخت پسند است، نگران نمی کند؟

ادعا نمی کنم که مســئله مارکت و فروش برایم اهمیت ندارد اما دغدغه مندبودن در 
اولویت است و این خود باعث می شود آثارم همه سلیقه ها را دربر نگیرد.

 از نمایشگاه برایمان بگویید و آثاری که در آن به نمایش درآمده است؟  .
در مجموعه ضیافــت در قعر نگاهی دارم به بخش زیادی از جامعه که تلاش برای 
خود و زندگی فردی را به اصلاح جامعه ترجیح داده اند و بی تفاوت به آنچه قرار اســت 

بر سر جامعه بیاید به خود مشغول اند.

آیا عروســک با مجســمه تفاوت دارد؟ شــاید این ســؤال یکی 
از نخســتین ســؤالاتی باشــد که هنگام تماشای نمایشــگاه روزبه 
نعمتی شریف با عنوان «ســیاه بازی» در گالری سو به ذهن تماشاگر 
خطور می کند؛ نمایشگاهی که نعمتی شریف ۳۴ اثرش را با نگاهی 
به  ســنت قدیمی نمایش های سیاه بازی در ایران به  نمایش گذاشته 
اســت. روزبه نعمتی شــریف در این باره می گوید: «فضــای آثار من 
نمایشی نیســتند، با این تصور این  موضوع به ذهن مخاطب خطور 
می کند که من شــخصیتی نمایشــی را در آثارم به  تصویر کشیده ام. 
سیاه جایگزین عامه مردم در اجتماع است و شخصیتی رک گو و طناز 
است و انتقاد مردم را در قالب طنز، هزل یا شوخی به پادشاه منتقل 
می کند؛ انگار میانجی مابین قدرت و مردم اســت. من از این ویژگی 

سیاه استفاده کردم».
سنت نمایشی سیاه بازی از سنت های نمایشی کهن  ایرانی است 
که ریشه در آیین های مرتبط با نوروز دارد. گفته می شود که این شکل 
نمایشی احتمالا در دوره صفوی پا گرفته؛ اما در دوران قاجار و پس 
از آن به اوج خود رســیده و سپس با ظهور اشکال نمایش مدرن در 
ایران به تدریج به حاشــیه رانده شــده یا در اشکال نوین به  حیاتش 

ادامه داده است.
همین تلفیق و بهره گیری هنرمند از نمایش های سیاه بازی باعث 
شده تا نمایشگاه او از دیگر نمایشگاه های مجسمه در ایران متفاوت 

شود. او در این زمینه می گوید: «در این نمایشگاه با حجم سیال کمتر 
سروکار داریم و در قیاس با نمایشگاه قبلی من با سکون بیشتر مواجه 
می شــویم. فرم ها صنعتی و بی روح هستند. من در درون این فرم ها 
فضایی را یافتم که به  فضای معماری و فضاسازی سنتی ما نزدیک 
اســت و با افزودن آیکونی که از تئاتر و ســنت های نمایشی می آید 
سنت و مدرنیسم را به  شــکلی به هم پیوند زدم. این التقاط به نظر 

خودم نو است».
جاوید رمضانی، منتقد هنری و مرمتگر آثار هنری درباره نســبت 
میان عروســک و مجســمه در آثار روزبه نعمتی شــریف می گوید: 
«آثار ایشــان حس و حالی از سنت نمایشی دارد و تداوم سنت کارگاه 
عروسک ســازی را به  نمایش می گذارد که از پدر به او به  ارث رسیده 
اســت. او این عروسک ها را دچار اســتحاله کرده و آنها را به سمت 
فضای جدیدتری برده اســت. این هنرمند با انســجام بیشتری روی 
فضای ســنت و گذشته کار می کند و گذشته را بازخوانی کرده است. 
به  نظر من استفاده و تلفیق هنرمند از رسانه های مختلف کار و بیان 

او را نو می کند و انسجامی تازه به آثارش می دهد».
در آثار جدید هنرمند مرز میان نقاشی، نقش برجسته و مجسمه 
شکسته شده و هنرمند با این فرم ها و درک ما از آنها بازی کرده است. 
نعمتی شــریف در این باره این طور توضیح می دهــد: «این آثار جایی 
بینابین نقاشی، نقش برجســته و حجم قرار می گیرند. در نمایشگاه 
من از همه این رســانه ها و قابلیت های شــان بهره برده ام و فضایی 
بینابین شــان خلق کرده ام و تمایل داشتم تا در فضای خلأ میان آنها 

کار کنم.
اما فارغ از تکنیک و شــیوه اجرائی، این مجسمه ساز به مضمون 
آثــارش هــم اهمیت می دهد و مبنــا و پس زمینه خلــق آثارش را 
اجتماعی می داند و ازاین رو خشــونت را بخشی از وضعیت اجتماع 

می داند: «پس زمینه آثار من اجتماعی است و خشونت یک وضعیت 
اجتماعی اســت. نمایشگاه پیشین من مشخصا درباره خشونت بود؛ 
اما آثار این نمایشگاه مستقیما به این مضمون نمی پردازد، مضامینی 
مانند مبارزه، مغلوب شدن، وقتی جنگی در میان باشد، خشونت هم 
جزئی از این جنگ است. جنگ مداوم برقرار است و هیچ کس برنده یا 
بازنده قطعی این جنگ نیست؛ بلکه هرکس که برنده است، می تواند 

به  همان اندازه هم شکست خورده باشد».
رمضانی با تأکید بر مضمون خشونت در آثار نعمتی شریف تأکید 
می کند؛ او در این زمینه این چنین توضیح می دهد: «نمایشگاه پیشین 
این هنرمند بر محور خشــونت اســتوار بود و این بار او بر خشــونتی 
تأکید می کند که به  شــکل پنهان در جهان در حال وقوع اســت؛ اما 
در نمایشگاه پیشین ایشان جای گویش بومی و تجربه زیستی کودکی 
خالی بود. حالا نعمتی شــریف با استفاده از یک شخصیت نمایشی 
و افــزودن تجربیات کودکی فضا را نو کرده اســت. فکر می کنم که 
این انســجام بسیار حائز اهمیت است. فضایی که هنرمند دیده و در 

این آثار نمایش داده به او امکان داده تا کاتارســیس یا نوعی تخلیه 
اجتماعی را به  نمایش بگذارد. مضمون آثار در تضاد با رنگ های شاد 
به خوبی جلوه های بصری اغوا کننده را نمایش می دهد؛ اما می تواند 
پر از ترس، وحشت و درگیری باشد و اضطراب بار هستی را در این آثار 
بــه نمایش می گذارد. با این نظر نه فقط مخاطب می تواند این آثار را 
به عنوان آثاری زیبا نگاه کند، در عین حال هنرمند به او نشان می دهد 

که می تواند به کودکی رجوع کند».
همــکاری هنرمند بــا گالری ســو و مواجهــه بازدیدکنندگان با 
نمایشگاه از موضوعات مهم مرتبط با هنرمند است. او در این زمینه 
می گوید: «من به فضای بزرگی برای نمایش آثارم نیاز دارم که گالری 
ســو این فضا را در اختیــارم می گذارد. در عین حــال من توصیه پذیر 
نیســتم و گالری سو در کارم دخالت نمی کند و فضای این آثار جدید 
اســت و هنوز به خوبی جا نیفتاده اســت. حتی مخاطب هدف هم 
ممکن است شــگفت زده شود؛ اما ســواد لازم برای مواجهه با این 

شکل از مجسمه هنوز به  اندازه کافی نیست».

بیشترین بخش کار را اتفاق و تا خودآگاهی رقم 
می زند اما براســاس ایده ای که از قبل در ذهنم 
شــکل گرفته برای هیچ کدام از نقاشــی هایم اتود از قبل 
تهیه نمی کنم وحتی در مورد شــکل و رنگ و ترکیب بندی 
فکری نمی کنم همه چیز از یک بوم سفید شروع می شود و 
تا پایان کار هیچ چیز مشــخص نیست و نمی دانم به چه 

شکل کار جمع خواهد شد.

سه شنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۳

فاروق مظلومی: این یادداشــت را با متنی کــه مانی غلامی به 
بهانه نمایشگاه علی ذاکری و حسین ماهر در اینستاگرام منتشر 
کرد، آغاز می کنم. «در ســتایش یک نسل به بهانه نمایشگاه علی 
ذاکری و حســین ماهر: نسلی در نقاشــی معاصر ایران، متولد سال 
۳۲ تا ۴۰ آمد که شــروع کارشــان بعد از انقلاب بود. گالری، فروش، 
حمایت دولتی، حراج و مد (اورینتالیســم) نبود. این نسل عاشقانه 
و خالصانه نقاشــی کرد. نســل من از این نسل بسیار آموخت». حق 
با مانی است؛ نقاشــان متولد دهه ۳۰ علاوه بر صداقت در نقاشی، 
گذار از نقاشــی با اولویت بازنمایی به نقاشــی با اولویت نقاشــی را 
شــخصا تجربه کرده اند و از اروپا تقلب نکرده اند. گذاری که پاشــنه 
آشیل بعضی از نقاشان اروپا دیده شد که خواستند به شکل جهشی 
از نسل شــاگردان کمال  الملک و مینیاتور عبور کنند. حسین ماهر از 
همین نســل با ژن نقاشی است. او از مهارت که در خدمت بازنمایی 

دیدنی ها و واقعیت است، عبور کرده و دنبال بازنمایی حقیقت های 
غیرقابل کشف و در عین حال حس شدنی است. او در خدمت مهارت 
نیست، بلکه مهارت دســتیار اوست؛ دستیاری که نظر می دهد ولی 
اصرار نمی کند. در آثارش، فرم ها در خدمت بازنمایی آن احساســی 
هســتند که به شــکل غریزی دارد. این احســاس قابل بیان با کلمه 
نیســت؛ پس امر این جهانی نیســت و مربوط به جهان دیگر است. 
این احســاس اکتسابی نیست. یا هست یا نیست. وقتی هست از اول 
بوده اســت و تا آخــر خواهد بود. از ازلِ بودن تــا ابدِ نبودن. هنر به 
همین بی رحمی اســت که انتخاب می کند و انتخاب نمی شــود. از 
ماهر درباره عنصر زمان در کارهایش پرسیدم؛ چون تعجیل در تولید 
اثر و رســیدن به پول و شهرت بر آثار نقاشــان تازه کار سایه انداخته 
اســت و ازاین رو ایده پردازی رونق گرفته است. رویدادهای اجتماعی 
هم امر ایده پردازی را تســهیل کرده و هنرمند با شنیدن اخبار، ایده را 

بر می دارد و شــروع و پایان کارش را زمان بندی می کند. درست مثل 
یک پروژه مهندسی. اما برای هنرمند اصیل، فرایند به وجودآمدن اثر 
متفاوت است. حسین ماهر از بی زمانی و حیرانی در شروع کار گفت: 
«این پرســش برایم پیش می آید که چه کار دارم می کنم و آرام آرام 
هــر چیزی راه خودش را پیــدا می کند. من قید زمــان را نمی پذیرم 
و خــودِ کار زمان شــروع و پایان را اعلام می کنــد. پیمودن راه برایم 
مهم تر از مقصد است». این پرسشی که برای حسین ماهر در ابتدای 
کار مطرح می شــود، خیلی بزرگ اســت. عاشــق والایی و دیوانگی 
ندانســتن در برابر زیبایی دانستن هســتم. همان ندانستن بزرگی که 
تلنگر کشــف و جســت وجو می زند. نقاش اصیل واقعــا نمی داند 
کجاســت و چه کار می کند. وقتی عمل نقاشی برای هنرمند مهم تر 
از محصــول آن می  شــود، ایده قابل بیان کنار زده می شــود. عرصه 
بی زمانی، جولانگاه تفکر و مهندسی نیست. بی زمانی، ایده ای را که 

نـگـاه

نمایشگاهی  انفرادی   از   آثار    روزبه   نعمتی شریف 
در   گالری   مجموعه   معاصر   «سو»

حیرانی «مبارک» در   روزگار  مدرن
سارا کریمان: شاید نخســتین مفهومی که با دیدن این مجموعه 
بــه ذهن متبادر می شــود، «بازیچه» باشــد. چنانچه ذهن بدون 
درنظرگرفتن ماهیت آثار، کلیتی با اشتراکات رنگ و فرم را دریافت 
می کنــد که در هریک می توان ارجاعاتی بــه بازی ها و رنگ های 
درخشانشــان یافت. اما عنصــر تکرار شــونده در این مجموعه، 
«مبارک»، شخصیت اصلی نمایش سنتی خیمه شب بازی است؛ 
چنانچه نام این نمایشــگاه هم گویای تأکید بــر اتصال این معنا 
میان آثار است. سیاه بازی نوعی نمایش طنز با مضامین سیاسی و 
اجتماعی است که «مبارک» یا همان حاجی  مبارک ها که نسبشان 
بــه غلامان زنگباری می رســد و از روی باور به خوش یمنی آنها، 
مبارک خطابشــان می کردند، غلامانی بودند که از مرتبه بردگی 
ارتقــا می یافتنــد. در نمایش ســیاه بازی یا قالب عروســکی آن، 
خیمه شب بازی، مبارک شخصیتی شیرین عقل است که معمولا 
نکات خود را با طنز و شوخ آمیز به اربابش بازگو می کند؛ ازاین رو 
به نوعــی مظهر رندی، شــیطنت و خوش نمکی هم شــناخته 
می شود. روزبه شــریف که این مجموعه را با مدیوم های متعدد 
ارائه کرده اســت، مبارک را ســرگردان در خاســتگاه و بسترهای 
غیربومی اش نشــان می دهد؛ ســخنگویی که بعضــا وارونه یا 
در دســتان پر وقار مونالیزا قرار گرفته اســت. اســطوره ای هاج 
و واج میان تاریخ و اکنون در مجســمه های یــادآور اتاقک های 
خیمه شب بازی تا کلاژهای پاپ آرت صورتک های فرنگی، نمایش 
ملغمــه ای از گذشــته تا هیچ امــروز و حضور مکــرر این راوی 
شوخ طبع در موقعیت های مختلف. اگرچه بار مفهومی و تحلیل 
ارتباط و اشتراک عناصر بصری میان آثار این مجموعه ناخواسته 
غلبــه می یابد، تلاش هنرمند در ایجاد فرم های زیبایی شناســانه 
و بهره جویــی از رنگ هایــی که خاصیت پاپ آرتی اثر را تشــدید 
می کنند، ســتودنی اســت. فرم ها موجز و مؤثر تصویر شــده اند؛ 
به گونه ای که بعضا تکنیک های تصویرســازی و قالب روایی در 
آنها قابل مشــاهده اســت. قرار گیری عناصر گاهی نامتناجس، 
صورتــی وهم آلود از جهانی خیالی را ایجــاد می کند که مبارک 
یا لکه ای از لباســش در آن حضــور دارد. همان طورکه در بیانیه 
این نمایشگاه هم اشاره شــد، هنرمند با بهره گیری از مدیوم های 
مجســمه، نقش برجسته، نقاشــی، کلاژ و چیدمان می کوشد در 

میان این تکثر فرمیك به وحدتی معنایی دست یابد.
دســتکش بوکس، مارهــای بــازی مارپله، میــل زورخانه، 
پهلوون پنبــه و... عناصر تکرار شــونده این مجموعــه، لعبتکان 
نمایشــی تاریخی و نمادهایی در زندگی امروزی هستند. مبارک 
نعمتی شــریف مغموم و سرخورده به نظر می رسد که در رؤیای 

بازیابی خویش در عصری ناشناس حیران است.
روزبه نعمتی شــریف متولــد ۱۳۵۹ و دانش آموخته رشــته 
طراحی صنعتی و پژوهش هنر از دانشــگاه تهران اســت که در 
آثار متأخر خود با استفاده از مدیوم های متنوع، دغدغه و مسائل 
اجتماعــی را بازگو می کند و بعضا با طرح مســئله، بیننده را در 

تعاملی کنشگرانه به چالش می کشد.

درباره مجموعه  جدیدی از  مهدی  راحمی
ضیافت  در  قعر  با  ولعی  مسکوت

مرتضی واحدیان: ضیافت در قعر، لحظه همسایگی حساسیت 
زیبایی شــناختی و هستی شناختی  اســت. لحظه  پلی زدن میان 
معنا و مســئله. لحظه گرفتن رد بــدن حاضران صامت حیات و 
احضار غیاب آنان از پهنه ســپهر اجتماعی به پرده سرد نقاشی. 
و دیگر، لحظه چشم گشــودن به حقیقت هــای حاضر در حیات 
ما و ترســیم لحظه های لاطائلات ســوژه های واپس زده. مهدی 
راحمی از مجموعه «باتلاق» به این ســو، انتخاب شــجاعانه ای 
را در اتاق کارگاه و خلوت نقاشــانه اش رقم زده که در انقطاع از 
سبک پردازی و ظرافت  طراحی نمود پیدا می کند. فیگورهای او را 
اگــر در طی یک دهه دنبال کنید، تغییرات تکاملی متفاوتی را در 
فرم ها می بینید، اقتباس های معنادار و هم راســتا با ترکیب بندی 
معنایی، رنگ گذاری های کنشــی و زمخت کــه از حیث فرمی با 
زیست جهان خشن و خالی از عاطفه بیرون از بوم همخوان ترند، 
بداهه پردازی هایــی که بــا روزگارهای پیش بینی ناپذیر، نســبت 
نزدیک تری دارند. در پیوســتار همین پوســت اندازی هنری است 
که «ضیافت در قعر» به عنوان گرته برداری تصویری از هســتی 
تاریخی ظاهر می شود، با تمرکزی بر سوژه های معلق. سوژه هایی 
که هیچ گاه لبه لغــزان تاریخ خویش را حس نمی کنند. از حیث 
تأمل، فیگورهایی مسخ شــده و مســکوت اند و از حیث تصمیم ، 
منش هایی مســتأصل و مثله شــده. چندان کــه در هر بوم نظر 
کنیم، فیگورهایی فاقد گوش می بینیم. آنان در ناشــنوایی به سر 
می برند، همچنان که ســاکنان دریا از سر عادت، صدای امواج را 
نمی شنوند. نحوه اندام نگاری راحمی، نوعی لحظه لولیدن آنان 
را به تصویر می کشــید. لحظه ملالت بار نگاه و نظاره، لحظه های 
معلق و مبهم. لحظه های ولع خوردن و خالی از اندیشــه بودن 
و این همه را باید در تقلاهای نشانه شــناختی نشســته بر بوم ها 
جست. در میزی که پایه  ای ندارد جز پای آدمیان و امکان ایستایی 
و لرزانــی آن، به پایی پس و پیش کشــیدن، وابســته اســت. در 
انعکاس تونالیته ســبزها بر صورت هــا. در طنز لفافه وار حضور 
گربه ها و اغمای ظاهــرا فکورانه. در نگاه هایی که صورت تقدیر 
خویش را در انتهــای فنجان ها جســت و جو می کنند و همواره 
خوابیده و نشســته و لم داده اند تا تقدیر بار تورق تقویمشــان را 

به دوش کشد.

شهرزاد رویائی

یـادداشت

حسین گنجی

شرایط زیستی تحمیل کرده است، نادیده می گیرد و به مضمون های 
والای غیرقابل بیان منجر می شــود؛ مضمون هایی که باعث حیرانی 
و سکوت مخاطب می شوند. به ریزفرم های نقاشی های حسین ماهر 
دقت می کنم. انحنای صندلی با انحنای دست انسان متناظر است. 
بیشــتر که دقیق می شوم، اشیا و انسان ها و محیط فیگورها (دایره یا 
بیضی) از ریزفرم های مشــابه و گاهی یکسان ساخته شده اند. رنگ 
زمینه، رنگ اشــیا و انســان ها هم خانواده اند. بافت همه این عناصر 
هم یکسان اســت. وقتی توجه نقاش به انسان، فضا و شیء یکسان 
است، یعنی هدف نقاش بازنمایی پدیده ها نیست؛ حرفی دیگر دارد 
با بیانی دیگر. بیانی که فقط قابل حس است و به یک ایده دم دستی 
و پیش پاافتاده اجتماعی تقلیل پیدا نمی کند. حسین ماهر می گوید: 
«نقاش بعد از مدتی از جنس ابزار، بافت، رنگ و فرم هایش می شود. 
ناخودآگاه به مواد کارش مراجعت می کند، نه ســوژه و داســتان و 
موتیف ها. و یک دفعه مجموعه ای پیش رویش سامان می پذیرد که 
قابل توضیح نیست». به خاطر همین است که وقتی در مجله تجربه 
می خوانیم که نقاشی های حسین ماهر به تنهایی انسان معاصر ربط 
دارند، تأسف می خوریم که چرا تفسیرهای عمومی و روایت سازی ها 
جای نقد را گرفته اند. قبول کنیم که تنهایی انسان معاصر را به تصویر 

هر شبه انسانی در هر اثری از هر کسی می شود مرتبط کرد.


